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ادامه از صفحه 10

۱۱ هنرمند که هنر ۲۰۱۷ را دگرگون می کنند
٤- لیگیا پِیپ

این هنرمند برزیلی که ابتدا تحت تأثیر نقاشــی های انتزاعی هندسی 
دهه ۱۹۵۰ بود، دســت آخر از سفت وســختی این ســبک خسته شد. در 
ســال ۱۹۵۹ او در کنار هنرمندانی چون لیگیا کلارک و هلیو اویتیسیکا، از 
بنیان گذاران جنبش نئو- کانکریت شــد؛ گروهی که تلاش داشتند هنر را 

وارد صحنه زندگی روزمره کنند.
پیپ نه تنها هنر خود را از دســته بندی های تعیین شده رها کرد، بلکه 
تلاش کرد نوعی بیانگری شتاب زده را به هنر انتزاعی پس از جنگ تزریق 
کند که در مدل اروپایی و آمریکایی این سبک وجود نداشت. تلاش او برای 
گسترش ژئو- پلیتیک هنر در نخستین نمایشگاه تک نگاری اش در آمریکا 

در مرکز Met Breuer در ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد.
۵- جیمی دورام

سال ها پیش از آنکه تانیا بروگرا خود را هنرمند-کنشگر بنامد، جیمی 
دورام خوب می دانســت که هنر می تواند کنشــگری باشد و برعکس. او 
که یک فعال سیاســی در جنبش دهه ۱۹۷۰ سرخ پوستان آمریکا بود، در 
ســال ۱۹۸۷ راهی تبعید خودخواسته به مکزیک شد و در ۱۹۹٤ به اروپا 
رفــت. در هر دو جا آثار او که ترکیبی اســت از چیزهایی که پیدا کرده یا 
ساخته است، با نوشته هایی که تعصب های غربی را برملا می کنند بسیار 
تأثیرگذار بودند. امسال آثار انتقادی دورام با عنوانی زیرکانه در قالب «مرور 
یک ســفر در موزه» به خانه بازمی گردد: «جیمی دورام: در مرکز جهان». 
مــوزه همر Hammer در لس آنجلــس از ۲۹ ژانویه تا هفتم می میزبان 
ایــن نمایش خواهد بــود و مرکز واکرآرت در مینیاپولیــس از ۲۲ ژوئن تا 
هشتم اکتبر و موزه ویتنی نیویورک از سوم نوامبر تا ۲۸ ژانویه ۲۰۱۸ آن را 

نمایش خواهند داد.
۶- لینت یادوم- بوآکیه

این هنرمند که فینالیست جایزه ترنر ۲۰۱۳ بود، یکی از بهترین نقاشان 
زمانه خود اســت. نقاشی های او بســیاری از عناصر پرتره های اروپایی را 
دارند، اما او این ســنت را با استفاده از سوژه هایی که هم تخیلی هستند 
و هم سیاه پوســت، دگرگون کرده اســت. شــاید اگر ولازکــز، مانه و دِگا 
می خواســتند در زمانه پس از اوباما تصویری بیافرینند، به نقاشی های او 
می رسیدند. نقاشی های یادوم- بوکیه را پرتره تصور ما از پرتره خوانده اند. 
درســت مانند هنرمند پیش از خود، کری جیمز مارشال، او نیز می خواهد 
مجموعه ای از جهانی از سیاهان نقاشی کند که پیش از آن وجود نداشته 
اســت. یک مجموعه به روز از آثار او در ۲٤ آوریل در New Museum به 

نمایش درخواهد آمد.
۷- رابرت راشنبرگ

رابــرت راشــنبرگ- اســتاد گوناگونــی در همکاری هــای هنــری و 
پیش کسوت استفاده از متریال های غیرمعمول، به آوردن زندگی روزمره 
در هنرش شهرت دارد. راشنبرگ با همکاری با هنرمندان، موسیقی دانان و 
نویسندگان و گاه خود به تنهایی روش های هنرآفرینی جدیدی را خلق کرد 

که او را به مرجعی جاودان برای هنر معاصر تبدیل کرد.
از دوم آوریل، موزه تیت مدرن شهر لندن میزبان یک رتروسپکتیو قرن 
بیســت ویکمی از این هنرمند خواهد بود. در این مجموعه ۲۵۰ نقاشــی، 
مجسمه، طراحی، چاپ، عکس، صدا و ویدئوی ضبط شده از او گردآوری 
شــده است. این نمایشگاه در اواخر ماه می به موزه MOMA در نیویورک 

سفر خواهد کرد.
۸- تصرف موزه ها

اگر نگاهی به فهرســت هنرمندان شــرکت کننده در دوسالانه ویتنی 
امسال بیندازیم، می بینیم شــمار اندکی از آنها خود را وقف نمایان کردن 
ابعاد سیاســی هنر کرده اند. در میان این عــده کم، «تصرف موزه ها» قرار 
دارد؛ گروهی که مســتقیما از دل جنبش «تصرف وال استریت» سر بیرون 
آورد. از سال ۲۰۱۱ این گروه همواره توجه خود را به رابطه خصمانه میان 
هنر و سرمایه داده است. تمرکز کنونی «تصرف موزه ها» روی موضوعی 
است که اعضای گروه آن را «بدهی صنعت سایه» می نامند که هنرمندان 
و افــراد دیگــر را تحت تأثیر قرار می دهد. بی ینالی که در راه اســت و ۱۷ 
مارس آغاز می شــود، جدیدترین مکان برای آنها می شود تا به گفته خود 

«فضا را برای رساندن فرهنگ واقعی به ۹۹درصد افراد مهیا کنند».
۹- هنری تیلور

هدف دوسالانه ویتنی امسال این اســت که هم نگاهی به درون (به 
چگونگی پیدایش هویت) داشته باشد و هم به بیرون (به جایگاه هر فرد 
در جامعه ای متلاطم) بنگرد. ازاین رو نقاش ســاکن لس آنجلس، هنری 
تیلور، بهترین نماینده این کیفیت هاست. یکی از نقاشی های او که پرتره ای 
از هیوی پی. نیوتن بود، در ســال ۲۰۱۶ دوســالانه پرتره ویتنی را به لرزه 
درآورد. می توان کارهای تیلور را با واژه «تضاد» مانند تضاد میان افراط و 
سادگی توصیف کرد. نقاشی های او که فیگوراتیو و بیان گرا با چاشنی پاپ 
اســت، پر از تنش های نژادی است و حرف هایی درباره نقاشی، سیاست، 
تاریخ و شرایط انســانی دارد. اگر جنبش «جان سیاه پوستان ارزش دارد» 
می خواست در میان اعضایش یک نقاش داشته باشد، قطعا آن هنرمند، 

تیلور می بود.
۱۰- کارولین وولارد

وولارد که یک برنامه ریز هنرمند و کنشگر اجتماعی است کسی است 
کــه انجمن آموزش ملــی آمریکا در آخر ۲۰۱۶ در میــان همه افراد او را 
برای سخنرانی مهم پس از انتخابات برگزید. دیگر واژه هایی که می توان 
برای توصیف او به کار برد، نویسنده، سخنران و اندیشمند است. به هرحال 
هــر کلمه ای که درباره وولارد به کار ببریم، او بی شــک یکی از صداهای 
جذاب نوین اســت که قصد دارد خلاقیت را به بیرون از محدودیت هایی 
هدایت کند که بازار بر آن تحمیل کرده است. او چه درباره معامله املاک 
صحبت کند (شــرکت معاملات املاک او در نیویورک مشغول کار است) 
و چه درباره سیســتم های تجربــی کمک همگانی حــرف بزند (رویداد 
«کافــه معاوضــه» در MOMA 2013)، مرزهای میــان آفریدن یک 
شیء، پرفورمنس تشکیل یک انجمن و کنشگری سیاسی را می شکند. در 
میان همه رویدادها او قرار اســت که اول مارس در آکادمی هنر نیویورک 

سخنرانی کند.
۱۱- هلیو اویتیسیکا

او نه تنهــا به وجودآورنده عبارت تروپیکاســم (از جنبش های هنری 
برزیل) بود، بلکه مرزهای ســنتی هنر را در وطنش، برزیل، عقب راند و از 
پدیده هنر جهانی برای کنشــگری اجتماعی و خلق چیدمان های معلق 
بزرگ اســتفاده کرد. اویتیسیکا دوران شکل گیری خود را در دهه ۱۹۷۰ در 
نیویورک گذراند؛ شــهری که با فضا و شــهروندانش آشــنا شد و در آنجا 
کارش را به فیلم ســازی، تهیه اســلاید از محیط زیســت و شعر دیداری 
گســترش داد. این هنرمند برزیلی که در ســال ۱۹۸۰ درگذشــت، حالا با 
نمایشگاهی بازگشته اســت که ادعا دارد نخستین رتروسپکتیو تمام عیار 
از اوســت که تابه حال در آمریکا برگزار شــده اســت: «هلیو اویتیسیکا: 
سامان دهی دیوانگی». این نمایشگاه ابتدا از دوم ژانویه تا آخر ماه در موزه 
هنرهای کارنگی خواهد بود و ســپس مرکز هنرهای شیکاگو از ۱۸ فوریه 
تا هفتم می میزبان آن اســت و بعد از آن در تابستان به موزه ویتنی سفر 

می کند و از ۱٤ جولای تا اول اکتبر آنجا خواهد ماند.

تماشا خانه

 «U-Turn» نمایش خیابانی
در جشنواره تئاتر فجر

 -  «U-Turn» نمایــش  شــرق: 
بازگشــت- به کارگردانــی داریوش 
نصیری با اســتناد به آیاتی از چهار 
ســوره قرآن  کریم در سی وپنجمین 
تئاتــر فجر  بین المللــی  جشــنواره 
«U-Turn» اجرا می شــود. نمایش
نویسندگی  با طراحی،  «بازگشت»  یا 
و کارگردانــی داریــوش نصیری در 
روزهــای ۹، ۱۰ و ۱۱ بهمن ، ســاعت 
خیابانــی  آثــار  بخــش  در   ۱۶:۳۰
سی وپنجمین جشــنواره بین المللی 
تئاتر فجر اجرا خواهد شد. داریوش 
نصیــری با اشــاره بــه اســتفاده از 
چهار ســوره قرآن کریم در مضمون 
نمایش خود بیان می دارد: «نمایش 
U-turn با اشــاره به آیه ۱۵۲ سوره 
مبارکه بقره، آیات ۹۹ و صد ســوره 
مبارکــه مؤمنــون، آیــه ۲۳ ســوره 
مبارکه اســرا و آیه ۳۵ سوره مبارکه 
انبیاء نوشته شده است». این بازیگر 
و کارگــردان تئاتــر اضافــه می کند: 
بازگشت در ستایش عشق  «نمایش 
و مهربانــی بــه والدیــن و هم نوع 
اســت و یادآوری می کند که انسان 
عمر دوبــاره نــدارد و تنهــا یک بار 
زندگــی می کنــد و هیچ بازگشــتی 
بــرای هیچ کس وجود نــدارد. پس 
تــا می تواند مهر و نیکی پیشــه کند 
و همواره بــه یاد خداونــد بزرگ و 
U-» مهربــان باشــد». در نمایــش
Turn»، داریــوش نصیــری، علــی 
فتحی، حشمت االله زارعی، امیرعلی 
زیارتــی، ســهیل مینایــی، حســام 
بوربور، ســیدرضا حســینی، حسین 
زهــری، علی ســوهانی، حمیدرضا 
تسلیخ، اشــکان پام، حسن نشاطی، 
نجف پور،  محمدعلی  پیشداد،  مبین 
فرشــاد فرهادپــور، امیرعلــی پریز، 
حجت بیات، امیرارســلان خالویی و 
کوروش قدرتی ایفای نقش خواهند 
کرد. آخرین اجرای نصیری، نمایش 
ایــران» در ســیزدهمین  «نام مــن 
هایفست  تئاتر  بین المللی  جشنواره 
در ارمنســتان (اکتبــر ۲۰۱۵) بــوده 
اســت. «U-Turn» را در روزهای ۹ 
و ۱۱ بهمن  ساعت ۱۶:۳۰ در محوطه 
تئاتر شهر و همچنین روز یکشنبه، ۱۰ 
بهمن مقابل خانه هنرمندان ببینید. 

پس از اجرا در بندرعباس و شهرکرد
پشت کوهی «مکبث زار» 

را به آلمان می برد
نام  با  نمایش «مکبث زار»  شــرق: 
کامل «تنها ســگ اولی می داند چرا 
پارس می کند مکبث»، به نویسندگی 
و کارگردانــی ابراهیم پشــت کوهی 
پس از چهــار اجــرا در بندرعباس 
و شــهرکرد، در شــهر مونیخ آلمان 
روی صحنه خواهــد رفت. نمایش 
«مکبــث زار» یــا «تنها ســگ اولی 
می داند چرا پارس می کند مکبث»، 
به نویســندگی و کارگردانی ابراهیم 
پشت کوهی، روزهای چهارم و پنجم 
بهمن  در پلاتــو آفتاب بندرعباس با 
دو اجرا میزبان تماشــاگران خواهد 
بود و ســپس برای اجــرای همین 
نمایش راهی شــهرکرد می شــود. 
گــروه اجرائی این نمایــش پس از 
اجرا در دو شهر نام برده، برای اجرا 
در شــهر مونیخ آلمان به این کشور 
پــرواز می کند.«مکبث زار» که برای 
اجرا در جشــنواره مونیخ به کشور 
آلمان دعوت شــده، پیش از این نیز 
در جشــنواره های جهانــی حضور 
موفق و درخشــانی داشــته است. 
با  ابراهیم پشــت کوهی  همچنیــن 
همیــن نمایش، در ســی وپنجمین 
جشــنواره تئاتر فجر در شــهرهای 
یزد و آمــل روی صحنه رفت که با 
روبه رو  تماشاگران  بی نظیر  استقبال 
نمایش محمد سایبانی،  این  شد.در 
عباســی،  بهــروز  اســلامی،  داوود 
حســین اصیلی، بهنام پانیزه، الهام 
اســکندری، سارا شــاهی و بهرنگ 
عباس پور بــازی دارند. دیگر عوامل 
این اجرا عبارتند از: سیما کهنمویی 
جــی.  ام.  کارگــردان)،  (دســتیار 
جایباش (منشــی صحنه)، ابراهیم 
صحنــه)،  (طــراح  پشــت کوهی 
لباس)،  فاطیما پشت کوهی (طراح 
بهرنــگ عباس پور و عمــاد زارعی 
(موســیقی)، بودا عباس نیا (طراح 
احمدرضــا  و  عــکاس)  و  پوســتر 
حجارزاده (مشــاور امور رســانه و 

روابط عمومی).

گروه هنر: پلاســکو، قبل از آن صبح دم ویرانگر، تجسم روح و آرزوهای دور و دراز 
تهران مدرن متقدم بود و تجسد فانتزی متروپولیس شرقی. ساختمان «پلاسکو» 
در کارت پســتال های دهه  ۴۰  «نماد» بود؛ یکــی از نمادهای تهران مدرن، مکانی 
برای ســیاحت و تجــارت؛ برجی مرتفع کــه جذابیتش فقط چشــمان نگران و 
جست وجو گر مسافران شهرستانی پرتاب شده به تهران را خیره نمی کرد. پلاسکو، 
برای تهرانی ها هم جذاب بود و رازورزی های شبانه با آن، زبانزد همگان. بااین حال 
پلاســکو و دیگر ساختمان های بلندمرتبه، ســازنده تهران ایده آل نبودند؛ در پس 
ساختن این سازه ها، آینده ای تیره و دیستوپیایی نهفته بود؛ این سازه ها در واقعیت 
امر به روح معماری «قاجار- پهلوی» تهران قدیم خیانت کردند. پلاســکوی ۱۷ 
طبقه، ســاختمان آلومینیوم ۱۳ طبقه در خیابان جمهوری و ساختمان ۱۹ طبقه 
«بانــک کار» در خیابان حافظ، به عنوان نمادهای ارتفــاع و تجدد در تهران دهه 
۴۰، فاقد هرگونه ارزش معمارانه بودند. پلاســکو در بین آنها برای خود ماجرایی 
داشت. سال ۱۳۴۱ در ۱۷ طبقه به عنوان بلندترین آسمان خراش خاورمیانه ساخته 
شد؛ با طراحی مهندسان معمار کلیمی (احتمالا آلمانی) و سرمایه گذاری حبیب 
القانیان در تقاطع اســتانبول، چهارراه معماری و سیاست و هنر. سال های زیادی 
نگذشت که پلاسکو، تکثیر شد. برج های بی سروســامان تهران امروز را می توان 
نوادگان پلاسکو دانست. جریان بلندمرتبه سازی که در دهه ۴۰ از تهران آغاز شد، 
در دهه ۵۰ سرعت بیشــتری گرفت و به شهرستان ها هم سرایت کرد. مجموعه 
ســه بلوک برج «اسکان» در ۲۸ طبقه (۵۶-۱۳۵۲)، برج های سه گانه «آ اس پ» 
در ۲۶ طبقــه، پارک دوپرنــس (۵۷-۱۳۵۳) در ۲۵ طبقه و برج های «ونک پارک» 
در ۲۰ طبقه از مهم ترین ســازه های مرتفع تهران دهه ۵۰ هستند. پلاسکو سال ها 
پیش از ویرانی در صبحگاه ۳۰ بهمن، خود شاهد ویرانی دو ساختمان دیگر بود. 
ســینما برلیان و هتل پالاس دو ســازه قاجار-پهلــوی بودند که پیمانه 
عمرشــان با آمدن پلاســکو به پایان رسید. این دو ســاختمان خراب شدند 
تا پلاســکو جایگزین آنها شــود. شکل گیری ســازه های بلندمرتبه در تهران 
دهه هــای ۳۰ و ۴۰ و خصوصــا دهه ۴۰ برآمده از حس بدگمانی شــاه به 
دولتمردان پدرش بود. پلاســکو، آلومینیوم و امثــال آنها حاصل پارانویای 
شاهی هستند که در پی ویران کردن هرآنچه است که از گذشته نه چندان دور 
به ارث رسیده بود. پس از آن ورود آمریکایی ها و اصلاحات ارضی مقدمات 

بلندمرتبه سازی را در تهران فراهم کرد. 
در ضلع جنوبی خیابان اســتانبول از جانب خیابان جمهوری، ساختمان 
ســفارت ترکیه قرار دارد و شــاهکار معماری است. سینما مایاک در ابتدای 

لاله زار از دیگر بناهای ارزشمند سبک قاجار - پهلوی بود که خراب شد. 
بلندمرتبه سازی در تهران در واقعیت امر، سمپتوم رشد اقتصادی تهران 
بود که در سال ۱۳۴۲ آغاز شد و تا حدود یک دهه بعد ادامه داشت. تهران 
اروپایی پهلوی اول با معماری «قاجار- پهلوی» به تهران آمریکایی استحاله 
یافت و این شهر به سمت آن رفت تا نسخه دست چندم لس آنجلس شود. 
دربار پهلوی در همان ســال ها از یک معمار آمریکایی- اتریشی یهودی تبار، 
به نــام «ویکتور گروئن» (Victor Gruen) دعوت کرد تا نقشــه های جامع 
شهری، محل سکونت و اشتغال تهران، «منطقه بندی» شود. ویکتور گروئن 
این مأموریت را با همــکاری «عبدالعزیز فرمانفرما» انجام داد. به این ترتیب 
در ســال ۱۳۴۵، «عبدالعزیز فرمانفرما» و «ویکتور گروئن» نخســتین طرح 
جامــع تهران را تهیه کردند؛ طرح جامعی که فاقد هرگونه آینده نگری بود. 

پس از آن و در سال های دهه ۵۰، ولع بلندمرتبه سازی ادامه یافت. 

نماد تجدد ایرانی چگونه فرو ریخت؟ 

پلاسکو در چند پرده

موقعیت ساختمان پلاسکو، در مقام مقایسه با معمارى قاجار- پهلوى. ساختمان جلو مال شکلات فروشى «آیبتا» بود که 
خانم هاى اشرافى دهه هاى 20 تا 50، جلو آن صف مى کشیدند. عکس را کامران عدل در سال 1363 گرفته است و 

براى اولین بار است که دیده مى شوند. 

مقایسه ساختمان هاى قاجار- پهلوى با پلاسکو. ظرافت معمارى قاجار- پهلوى که بالایش یادآور تخت جمشید و هخامنشى 
بود (پهلوى) و پایینش کاشى کارى و آرك دوره معمارى قاجار و در پشت، ساختمان پلاسکو؛ فاقد هرگونه هویت. این 

عکس ها را کامران عدل در سال 1363 گرفته است.
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